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»یزد«، ســـرزمینی است با پیشـــینه‌ای که به هزاره های کهن  بازمی‌گردد و طی قرون و 
اعصار نضج یافته اما روزگار آبادانی‌اش را قرن هشـــتم هجـــری و در دوران حاکمیت 
اتابکان یزد می‌دانند. اما شـــناخت این خطـــه، تنها به تاریخ آن محدود نمی‌شـــود؛ 
فرهنگ زیست مردم کویرنشـــین که همراه با آن آب انبار و بادگیر را به همراه آورده نیز 
مهم است. افزون بر این، پایکوبی‌ها و ســـوگواری‌ها هم جایگاهی ویژه دارد که در کنار 
گویش و واژه‌های آن، دانشـــی جدا و مجزا را شامل می‌شـــود که به آن »یزدشناسی« یا 
»یزدپژوهی« اطلاق می‌شـــود که نام او بر تارک این عرصه می‌درخشد. اگرچه پیش از 
او، باید از ایران‌شناس فقید؛ »ایرج افشار« نام برد که به سبب اصالت خانوادگی‌، حق 
بزرگی بر گردن این سرزمین دارد و 35 کتاب و 120 مقاله مرتبط با یزد نگاشته است. در 
این میان البته »حسین مسرت« نقش مهمی داشته و با وجود آنکه دوم شهریور امسال، 
56 ساله شد اما تا به اکنون، 600 مقاله نوشته و بسیار پایان‌نامه‌ها -  که اگرچه به سبب 
نداشتن جایگاه دانشگاهی، نامی از او در آنها نیست - او، استاد راهنمایشان بوده است. 
جوانیِ مملو از دشواری را گذراند اما هیچ مانع از آن نشد که فرهنگ را رها کند. دو سال را 
در اداره میراث فرهنگی یزد به کار مشغول شد و بعد درحالی که 26 سال بیشتر نداشت 
به کتابخانه وزیری یزد رفت و تا به اکنون در بخش مرجع این نهاد فرهنگی، خادم آنانی 
اســـت که در اندیشه یزدپژوهی هستند. کتاب »یزد؛ یادگار تاریخ« که مجموعه مقالات 
یزدشناسی او است، با مقدمه‌ای از ایرج افشـــار، به تازگی از سوی نشر دف منتشر شده 
است. در ادامه روند گفت‌وگو با چهره‌های برجسته‌ای که هر یک، عمر خود را مصروف 
شناختن و شناساندن زادگاه خود کرده‌اند، پس از زنده‌یاد »حمید ایزدپناه«؛ پژوهشگر 
تاریخ و فرهنگ لرســـتان  - که 14 آذر ســـال گذشته در همین صفحه منتشر شد-  اینک 

گفت‌وگو با »حسین مسرت«  که در یزد صورت گرفت را در ادامه می‌خوانید.

فرهنگ

حمیدرضا محمدی

ëë آقای مسرت! از پیشـــینه خانوادگی خود 
برایمان بگویید و اینکه چقدر فضایی که در 
آن رشد کرده اید در جهت‌گیری آینده شما 

تأثیر داشته است؟
 ـو البته  ــناد رسمی  ــ پدر من سردفتر اس
ــــغل عطاری  ـبود و پدرش  پیش از آن در ش
ــاب می‌آمد.  ــ هم جزو معاریف یزد به حس
ــیار بزرگی  ــ ــــخصی بس ــه ش ــ ــــدرم کتابخان پ
ــــت که زمانی حدود دو ، سه  هزار جلد  داش
ــنگی و  ــ ــته و عمدتاً کتاب‌های س ــ کتاب داش
ــواری‌هایی  ــ خطی بوده ولی با توجه به دش
ــــکلی که با  که در زندگی پیش می‌آید و مش
همسرش پیدا می‌کند، به ناچار خانه را در 
گرو یکی از نزول‌خواران یزد می‌گذارد و پولی 
که از او گرفته بود را چون نتوانسته بود به وی 
ــــخص  ــد، خانه به تصاحب آن ش ــ بازگردان
ــــن خانه انبوهی  ــد. در زیرزمین ای ــ درمی‌آی
ــد از بازگرداندن پول به  ــ ــاب‌ بوده و بع ــ از کت
ــراغ خانه و کتاب‌ها  ــ صاحبش، وقتی به س
ــاً تمام کتاب‌ها  ــ ــــی‌رود، می‌بیند که تقریب م
ــاب  ــ ــــت. با این حس ــورده اس ــ ــه خ ــ را موریان
ــاری، کتاب به  ــ ــــغل عط پدر من علاوه بر ش
ــــت. قبل از این که  مردم امانت می‌داده اس
کتابخانه‌های عمومی در یزد ایجاد شوند. 
البته جاهایی مثل کتابفروشی گلبهار بودند 
ــاهی  ــ که کتاب به مردم به قیمت۱۰یا۳۰ش
امانت می‌دادند که کتاب‌ها را می‌گرفتند و 
می‌خواندند و برمی‌گرداندند. تحصیلات 
ــه معادل  ــ ــــم بود ک ــــم قدی پدر کلاس شش
ــــت اما از لحاظ سواد معادل  دیپلم الان اس
ــود و از  ــ ــــظ را حفظ ب ــانس بود. او حاف ــ لیس
ــــی به ما خواندن و حفظ کردن حافظ  کودک

را سفارش می‌کرد.
ëë پـــس شـــما در فضایـــی مملـــو از کتاب و

نسخه‌های خطی رشد کردید؟

ــه آن  ــ ــد از اینک ــ ــــدرم بع ــــی پ ــه. ول ــ بل
کتابخانه‌اش را از دست داد، یک کتابخانه 

چاپی داشت که به برادر بزرگتر من رسید.
ëëیعنی شما کتابخانه قبلی را ندیده بودید؟ 

خیر. چون سن من اقتضا نمی‌کند و آن 
موقع من هنوز به دنیا نیامده بودم.

ëë چقدر در دوران کودکی و نوجوانی شـــما
کتاب نقش داشته است؟

ــه در  ــ به دلیل علاقه پدر و اینکه همیش
ــود، من  ــ ــاب در جریان ب ــ ــــط خانه، کت محی
ــاید هم  ــ هم به کتاب علاقه پیدا کردم یا ش
ــــت. برخلاف سایر  استعداد خدادادی اس
اعضای خانواده که هیچ یک اهل مطالعه 
و ذوق نیستند، من از کودکی انشای خوبی 
ــتم. خاطره‌ای که از کودکی دارم،  ــ می‌نوش
این است که در کلاس پنجم ابتدایی، روزی 
معلم خواست تا این شعر ملک‌الشعرای 
ــد یکی چشمه از کوهسار/  ــ بهار که »جدا ش
ــــت ناگه به سنگی دچار« را به نثر  به ره گش
ــــعر را به نثر نوشتم  ــیم. من این ش ــ بنویس
ــــم به  ــــدم، معل ــر کلاس خوان ــ ــــی س و وقت
ــد که  ــ ــره ۵ داد و گفت یادت باش ــ ــــن نم م
ــــی نکنی و پدرت  ــایت را دیگر رونویس ــ انش
ــد.هر چه اصرار کردم و قسم  ــ برایت ننویس
ــــت بچه در  ــتم گف ــ ــوردم که خودم نوش ــ خ
ــــن نباید دروغ بگوید و افاقه نکرد و  این س
اصلًا نپذیرفت که انشا را خودم نوشتم. از 
همان دوره دبستان انشایم 20 بود. در دوره 
راهنمایی و دبیرستان هم همینگونه بود. از 
دوره دبیرستان همکاری‌ام را با مطبوعات 
شروع کردم؛ تقریباً طی سال‌های 1356 تا 
ــال 1355 بود  ــ 1358 بود. همچنین در س
ــام »گنجینه«  ــ ــو یزد برنامه‌ای به ن ــ که رادی
ــرای آن مطالب انتقادی  ــ ــــت که من ب داش
ــکاری من با  ــ ــروع هم ــ ــتم. این ش ــ می‌نوش
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یزد برخلاف اینکه 
شهر فقیری است 

به لحاظ منابع غنی 
است. بطور مثال در 

زمینه منابع متون 
قدیمی اصفهان 
بسیار فقیر است 

ولی یزد غنی است. 
تنها پژوهش‌های 

یزد‌شناسی ایرج 
افشار، حدود ۳۵ 
جلد و 120مقاله 

است که در زمینه 
یزد و بزرگان این 

خطه نوشته است

رسانه‌ها بود.
ëëچه رشته‌ای در دانشگاه خواندید؟

ــال 1359  ــ ــه من در س ــ ــا توجه به اینک ــ ب
ــــدرم را از  ــالی که دیپلم گرفتم، پ ــ یعنی س
دست دادم و به دلیل مشکلاتی که در همه 
خانواده‌ها وجود دارد دیگر هیچ کس از من 
ــــی نکرد و من به ناچار در  هیچ‌گونه حمایت
ــــغول به کار شدم تا بتوانم  ۲۰ سالگی مش
مخارج مادرم و خواهرم را تأمین کنم، این 
گونه بود که بعد از دیپلم به سربازی رفتم 
ــربازی هم معاف شدم و  ــ و بلافاصله از س
ــال وارد بازار کار شدم. طبعاً به  ــ از همان س
دلیل مسائل اقتصادی نمی‌توانستم درس 
بخوانم تا این که با افتتاح دانشگاه پیام نور 
ــتم 10 سال بعد، در آزمون سراسری  ــ توانس
ــــی پذیرفته  ــته زبان و ادبیات فارس ــ در رش
ــوم. آن هم به دلیل این که می‌توانستم  ــ ش
ــنبه‌ها و  ــ ــــم و پنجش ــه را کار کن ــ ــام هفت ــ تم
جمعه‌ها را درس بخوانم ولی اگر دانشگاه 
ــاز هم مقدور نبود. به همین  ــ دیگری بود ب
ــتم  ــ ــــبب که ناچار بودم کار کنم، نتوانس س
ــال 1394  ــ ــــل دهم تا اینکه س ادامه تحصی
بعد از بیست سال در رشته نسخه‌شناسی 
در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران 
ــــدم که اکنون دانشجوی ترم ۳  پذیرفته ش

هستم.
ëë خوانـــده‌ام که بســـیار خـــود را به اســـتاد

روانشـــاد ایـــرج افشـــار مدیـــون می‌دانید. 
از نخســـتین دیدار خـــود بـــا او و چگونگی 

ارتباط ‌تان طی این سال‌ها بگویید.
ــــدای یزد در  ــه ن ــ ــال 1363 هفته‌نام ــ س
ــروع به کار کرد و بر خلاف نشریاتی  ــ یزد ش
ــتان‌ها آگهی‌نامه  ــ ــولاً در شهرس ــ ــه معم ــ ک
ــه، چهار و بعضی  ــ ــتند، این نشریه س ــ هس
ــه  ــ ب ــــاص  اختص ــه‌اش  ــ ۶صفح ــا  ــ وقت‌ه
ــــت و مقالاتی  ــات تاریخی یزد داش ــ اطلاع
ــتین بار تحولی  ــ چاپ می‌کرد و برای نخس
ــد. از همان  ــ ــزد ایجاد ش ــ ــات ی ــ در مطبوع
ــار ندای یزد، من با  ــ آغازین سال‌های انتش
ــتم و این نشریه مداوم  ــ آنها همکاری داش
ــید و من  ــ ــار می‌رس ــ ــتاد افش ــ ــــت اس به دس
ــه درباره یزد  ــ ــه غیر از مقالاتی ک ــ در آنجا ب
ــله مقالاتی هم می‌نوشتم  ــ داشتم، سلس
ــاً کار تخصصی بود که من انجام  ــ که تقریب
ــودم بود  ــ ــــب دانش خ ــــی‌دادم و بر حس م
ــــی کتاب‌هایی  ــه آن، نقد و معرف ــ که نمون
ــــی از آثار  ــاره یزد بود که طبیعتاً  بخش ــ درب
ــــت.  ــــم در همین رابطه اس ــار ه ــ ایرج افش
ــا روی تاریخ  ــ ــــدم ت ــا این که علاقه‌مند ش ــ ت
مشروطه یزد کار کنم. چند سالی در زمینه 
تاریخ مشروطه یزد منابعی را جمع‌آوری 
کردم و بعد از اینکه مصاحبه‌های محلی 
ــد و کتاب‌های خاص یزد  ــ در یزد انجام ش
ــه تصمیم  ــ ــید ک ــ ــد، زمانی رس ــ خوانده ش
ــار  ــ ــراغ آقای افش ــ ــــم به تهران و به س گرفت
ــد او به غیر از  ــ ــروم. همانطور که می‌دانی ــ ب
ــیعی که در زمینه کتابداری  ــ تخصص وس
ــــطح جهانی هم به عنوان  ــــت، در س داش
یکی از کسانی به شمار می‌آید که در زمینه 
ــروطه صاحبنظر  ــ تاریخ رجال و تاریخ مش
ــود که خدمت  ــ ــه هفتاد ب ــ ــــت. ده بوده اس
ــــدم.  ــیدم و وارد دفتر مجله آینده ش ــ او رس

مرحوم افشار مشغول تصحیح کتاب بود 
و مرحوم کریم اصفهانیان هم کنار ایشان 
نشسته بود و هر دو مشغول تصحیح کتاب 
بودند. گفتم استاد افشار من از یزد آمده‌ام 
ــزد تحقیق  ــ ــروطه ی ــ ــه تاریخ مش ــ و در زمین
می‌کنم. آقای افشار همانطور که مشغول 
کار بود گفت جوان چرا این همه راه از یزد 
تا اینجا آمده‌ای من شخصی را می‌شناسم 
ــات خوبی در  ــ ــــت و تحقیق ــزد اس ــ ــه در ی ــ ک
ــراغ او می‌رفتی و  ــ ــه تاریخ دارد. به س ــ زمین
ــــن راه را نمی‌آمدی. اگر ذهنم یاری کند  ای
ــــمش را می‌گویم. بله یادم آمد به یزد  اس
ــــرت. آقای  ــین مس ــ ــراغ آقای حس ــ برو و س
افشار همیشه مرا به جای مسرَت، مسرِت 
ــــرت  ــتاد من مس ــ ــرد. گفتم اس ــ صدا می‌ک
ــان گفت که جدا شما مسرت  ــ هستم. ایش
هستید؟ شما که خیلی جوان هستی. من 
همیشه فکر می‌کردم مسرت پیرمردی با 
محاسن سفید و عینک ته استکانی هست، 
ــان را صدا  ــ ــــم. آقای اصفهانی بیا جلو ببین
ــان آقای مسرت است که  ــ کرد و گفت ایش
چند سال است مقالاتشان را در ندای یزد 
می‌خوانیم، باورت می‌شود؟ و کارهایش را 
کنار گذاشت و من را کنار خود نشاند و گفت 

با بودنِ حسین مسرت، من به آینده تاریخ 
ــــدم. آن زمان کتابی با نام  یزد امیدوارم ش
محیط ادب چاپ کرده بود که درباره استاد 
محیط طباطبایی بود و گردآوری آن توسط 
استاد افشار و چندنفر دیگر انجام شده بود. 
ــــت و ابتدای آن را یادداشتی  یکی را برداش
ــه »تقدیم به  ــ ــــت ک ــــن مضمون نوش با ای
ــــرت که آینده‌ای درخشان در  ــین مس ــ حس
ــه عنوان  ــ ــزد دارد« و ب ــ ــــخ و فرهنگ ی تاری
ــــن داد. در آن دیدار، اطلاعاتی  یادگار به م
ــــودت وارد  ــما خ ــ ــداد و گفت ش ــ ــــن ن به م
ــتین برخوردی بود که با  ــ هستی. این نخس
 ایشان داشتم. البته چند برخورد دیگر هم 

داشتیم .
ــه آینده  ــ ــر مجل ــ ــار به دفت ــ ــاً یک ب ــ مث
ــتاد  ــ ــاب بگیرم، گفتم اس ــ ــه بودم تا کت ــ رفت
ــتم و گفت شما  ــ ــین مسرت هس ــ من حس
ــــم  ــتید؟ گفت ــ ــــرت هس ــین مس ــ ــر حس ــ پس
ــتم.  ــ ــــرت هس ــین مس ــ ــر من خود حس ــ خی
ــاق ناگوار  ــ ــه من آن اتف ــ ــون قبل از آن ک ــ چ
ــال  ــ ــــل ۱۰ س ــنم حداق ــ ــد از س ــ ــــم بیفت برای
ــذا هرجایی  ــ ــــی‌دادم، ل ــان م ــ ــر نش ــ جوان‌ت
ــه‌رو  ــ ــوردی روب ــ ــــن برخ ــا چنی ــ ــم ب ــ  می‌رفت

می‌شدم.

ëë ایرج افشـــار علاوه بر این که ایران‌شناس
بـــود، یزد‌شـــناس هـــم بـــود و »یادگارهای 

یزد«اش مهم‌ترین کارش است.
ــــن متون  ــبختانه مهم‌تری ــ ــه، خوش ــ بل
ــــت. یزد برخلاف  ــــی تألیف او اس یزد‌شناس
ــــت به لحاظ منابع  ــهر فقیری اس ــ اینکه ش
ــه منابع  ــ ــال در زمین ــ ــــت. بطور مث غنی اس
ــیار فقیر است  ــ متون قدیمی اصفهان بس
ــا پژوهش‌های  ــ ــــت. تنه ــزد غنی اس ــ ولی ی
ــار، حدود ۳۵ جلد و  ــ یزد‌شناسی ایرج افش
ــــت که در زمینه یزد و بزرگان  120 مقاله اس

این خطه نوشته است.
ëë بخش اعظم پژوهش‌های شما درباره یزد

و یزد‌شناسی است. اساساً پیشینه یزدپژوهی 
به چه زمانی برمی‌گردد؟

ــه درمورد یزد  ــ قدیمی‌ترین کارهایی ک
ــــت که  ــه فرهنگ یزد اس ــ ــــم، فصلنام داری
چهارجلد زیرنظرحسین محبوبی اردکانی 
و   1328  ،1328 و   1327 ــال‌های  ــ س در 
ــد. با  ــ 1329، 1329 و 1330، 1342 چاپ ش
این حال، کسی که بیشترین کار را در زمینه 
ــته و  ــ یزد کرده و خدماتی در زمینه یزد داش
ــــی را بنیانگذاری کرده،  تحقیقات یزدپژوه
ــــت.  ــار اس ــ بدون اغراق و مبالغه ایرج افش
ــــت  ــــی را که در دس ــــن منابع ــا مهم‌تری ــ م
ــــت.  ــار تصحیح کرده اس ــ ــــم ایرج افش داری
البته بعدها در نسل جدید این علاقه پیدا 
ــد و مثلًا در کتابخانه وزیری یزد، بخش  ــ ش
ــــن  ــه مهم‌تری ــ ــود دارد ک ــ ــــی وج یزدشناس

کتاب‌ها در این زمینه گردآوری شده است. 
ــناسِ نامور« را  ــ ــه کتاب »یزدش ــ مفتخرم ک
ــر  ــ ــادره روزگار، مدون و منتش ــ ــاره آن ن ــ درب

کرده‌ام.
ëë شما چرا سراغ یزدشناســـی رفتید؟ و این

عرصه چقدر برایتان جذابیت داشت؟
عشق و علاقه‌ای که هرکس به وطنش 
ــــی‌اش دارد طبیعی  ــــل زندگ ــــی مح و حت
ــزاداری محرم  ــ ــــت. حتی مثلًا در ایام ع اس
ــهر و محله خود  ــ ــــت دارند به ش همه دوس
ــروع  ــ ــــق و علاقه از محله ش بروند. این عش
می‌شود تا به زادگاه و کشور می‌رسد. تقریباً 
ــــی، مرحوم استاد باستانی  در کرمان‌شناس

پاریزی پیشرو بوده است.
ëë آب انبارهای یزد که شـــما درباره‌شان کار

کردید، از چه جهتی اهمیت دارد و چرا سراغ 
آنها رفتید؟

ــال‌های پیش از انقلاب علاقه به  ــ در س
ــال‌های 1355  ــ ــتانی داشتم. در س ــ آثار باس
ــه نام آگاهی‌نامه چاپ  ــ و 1356 مجله‌ای ب
ــازمان ملی حفاظت از  ــ می‌شد که آن را س
ــــون علاقه  ــاپ می‌کرد. چ ــ ــتانی چ ــ آثار باس
ــتم یک روز به میراث  ــ به آثار باستانی داش
فرهنگی یزد که در باغ دولت‌آباد بود رفتم. 
ــان، دکتر محمدرضا  ــ ــر آنجا در آن زم ــ مدی
ــــت که اگر علاقه به آثار  اولیا بود. به من گف
ــــی انجام بده تا من  ــتانی داری پژوهش ــ باس
ــام زاویه که  ــ ــــجدی به ن ــــم. درباره مس ببین
یکی از مساجد معروف یزد است. هروقت 
ــردم، می‌گفتم کاش  ــ ــار آن عبور می‌ک ــ از کن
تاریخچه این مسجد را می‌نوشتم لذا همان 
را انتخاب کردم و تحقیق جامعی در حدود 
ــــق مرا دید  ــتم. او تا تحقی ــ ــه نوش ــ ۱۰ صفح
گفت از فردا بیا سرکار و این گونه شد که من 
از سال1363 کارمند قراردادی اداره میراث 
فرهنگی یزد شدم. چون جنگ بود و شرایط 
ــــکاس آنجا  ــه عنوان ع ــ ــود من ب ــ خوبی نب
مشغول کار شدم. دو سال بعد گفته شد که 
می‌خواهیم پژوهشی درمورد آب ‌انبارهای 
یزد انجام دهیم. من این کار را انجام دادم 
ــــب درمورد  ــال 1388 هرچه مطل ــ ــا س ــ و ت
ــه نگهداری  ــ آب انبار می‌دیدم در یک پوش
ــــی ۲۰۰ صفحه ای  ــه کتاب ــ ــردم تا آنک ــ می‌ک

نوشتم که حاصل این پژوهش شد.
ëë اهمیـــت آب انبارهای یـــزد از چه جهتی

قابل بررسی است؟
ــه در ایران  ــ ــاً از ۷۰۰ آب انباری ک ــ تقریب
ــده، ۴۰۰ آب انبار در شهر یزد  ــ ــناخته ش ــ ش
ــــری بودن و  ــهر یزد به دلیل کوی ــ ــــت. ش اس
خشک بودن آب و هوا و بارش کم، فصولی 
از سال آب یافت نمی‌شود. مردمان کویر و 
کسانی که در معماری کویر دست داشتند 
دنبال مکانی برای ذخیره‌سازی آب بودند 
ــار منبع آب  ــ ــتین ب ــ ــه برای نخس ــ و این‌گون
ــان داده که در شهر  ــ درست شد. تجربه نش
یزد در تابستان، زیر زمین خنک است و در 
زمستان برعکس زیرزمین گرم است. برای 
ــــدن آب در فصل گرم، عنصری  خنک مان
ــا بود با عنصر  ــ ــام بادگیر که در خانه‌ه ــ به ن
ــد. منبع آب  ــ منبع آب زیرزمینی تلفیق ش
ــد که  ــ ــاخته می‌ش ــ ــه صورت زیرزمینی س ــ ب
ــایه‌ای برای بهره‌وری  ــ آب را خنک کند و س

ــته باشد که  ــ ــیر داش ــ ــد، آب انبار دو ش ــ باش
یک شیر برای مسلمان‌ها و یک شیر برای 
ــد و این به دلیل اعتقادات  ــ زرتشتی‌ها باش

مذهبی بوده است.
ëë بخـــش دیگری از کارهای شـــما مربوط به

مشـــروطه اســـت. اگر بخواهید بسیار گذرا 
اشـــاره کنید نقش یـــزد در تاریخ مشـــروطه 

کجاست؟
ــروطه یزد را که انتخاب  ــ من تاریخ مش
ــیدم که  ــ ــردم بعد از آن به این نتیجه رس ــ ک
بهتر است کارم را محدود کنم چرا که تاریخ 
مشروطه تاریخی گسترده است و من تاریخ 
مطبوعات یزد در عصر مشروطه را انتخاب 
ــار که  ــ ــاب نامواره ایرج افش ــ کردم که در کت
مجموعه مقالاتی است که به دکتر محمود 
ــده، با نام تاریخ مطبوعات  ــ ــار اهدا ش ــ افش
ــد. بعدها  ــ ــروطه چاپ ش ــ یزد در عصر مش
ایرج افشار گفت این را گسترده‌تر کن. کتاب 
ــال 1320 که در  ــ تاریخ مطبوعات یزد تا س
کتاب یزدنامه به کوشش ایرج افشار چاپ 
ــروطه را فقط در  ــ ــده است و مبحث مش ــ ش
ابتدای تاریخ مطبوعات به صورت تیتروار 
ــتان من به  ــ آورده‌ام. بعدها که یکی از دوس
دنبال موضوع پایان‌نامه بود به او پیشنهاد 

ــد. اطراف آب انبارها را چهار  ــ راحت‌تر باش
ــــش طرفه و هشت طرفه یا چند  طرفه، ش
وجهی درست می‌کردند که از هر سویی که 
باد به یزد می‌آید، از سوی کرمان، اصفهان 
و شمال به این آب‌ها برسد. هرچه بادگیرها 
ــند، درجه و  ــ ــته باش ــ ــتری داش ــ ــــوی بیش س
ــتر است. این  ــ موفقیت بادگیری‌شان بیش
بادگیر به غیر از جنبه خنک‌کنندگی، جنبه 
ــویی  ــ ــــت. یعنی از هر س تهویه هوا هم داش
ــر بادهای  ــ ــــوی دیگ ــد، از س ــ ــاد می‌آم ــ که ب
ــوده می‌کردند، خارج  ــ ــه هوا را آل ــ مزاحم ک
می‌شد. مثلًا از طرف اصفهان باد می‌آمد 
ــد. هم آب را  ــ و از طرف کرمان خارج می‌ش
خنک می‌کرد و هم تهویه داشت، اینگونه 
بادگیرها دو عمل را با هم انجام می‌دادند. 
بعدها تمهیدات دیگری اندیشیده شد که 
ــود تا آب را خنک  ــ ــاروج استفاده ش ــ مثلًا س
ــــرب  ــــف آب انبارها را گاهی س نگه دارد. ک
می‌ریختند که هم استحکام دارد و هم آب 
را خنک نگه می‌دارد. این تمهیداتی بوده 
ــا این هدف که آب انبارها کمترین میزان  ــ ب
ــترین  ــ ــند، بیش ــ ــته باش ــ تابش را در روز داش
ــند،  ــ ــته باش ــ نوردهی را در روز در پله‌ها داش
ــند یا دو  ــ ــر یا دو طرفه باش ــ آب انبارها دو س
دهنه باشند تا هم مردم این محله استفاده 
ــــی دیگر. همچنین  کنند و هم مردم محل
آب انبارها دو راهی باشد تا هم مسلمان‌ها 
ــتفاده کنند. اگر امکان  ــ و هم زرتشتی‌ها اس
ــد آب انبار دو راهه یا سه راهه  ــ نداشته باش

ــد. آقای  ــ ــروطه کارکن ــ ــه روی مش ــ ــردم ک ــ ک
علی اکبر تشکری بافقی کتاب مشروطیت 
در یزد را زیر نظر استاد افشار کار کرد و آن را 

انتشارات علم در دو جلد چاپ کرد.
ëë شما سال‌ها اســـت که در کتابخانه وزیری

یزد فعالیـــت می‌کنید. از ایـــن کتابخانه و 
مختصات آن به ما بگویید.

ــــری در 15 فروردین 1334  کتابخانه وزی
ــــری )1274  ــــط مرحوم علی‌محمد وزی توس
ــــک روحانیِ  ــه ی ــ ــــت 1356( ک – 3 اردیبهش
ــــت بود، ایجاد شد. ایرج افشار  فرهنگ‌دوس
ــــت. او  ــــری علاقه داش ــوم وزی ــ ــه مرح ــ هم ب
کارهای زیادی درزمینه فرهنگ انجام داده 
بود که یکی از بزرگترین کارهایش کتابخانه 
ــــجد جامع یزد هم بروید،  ــــت. اگر به مس اس
ــــت که روی  ــــمالی، فضایی هس در دهلیز ش
ــــی نام کتابخانه وزیری یزد نوشته است  کاش
چون ابتدا کتابخانه وزیری آنجا بوده و بعد 
ــال 1346،  محل فعلی توسط یکی از  ــ در س
ــــی یزدی که بر  ــــزدی به نام هرات بازرگانان ی
ــاخته می‌شود.  ــ سردر هم نامش هست، س
زمین تحت تملک او نبوده ولی ساختمان 
ــــت. این کتابخانه با  ــده اس ــ به همت او بنا ش
ــوم وزیری که چاپی  ــ 2 هزار جلد کتاب مرح
ــروع به کار می‌کند.  ــ ــــت، ش و خطی بوده اس
ــا نفوذ کلامی که  ــ ــال ۱۳۴۸، ب ــ بعدها و در س
آقای وزیری داشت، درحالی که کتابخانه 21 
هزار کتاب داشت وقف آستان امام رضا )ع( 
ــد کتاب اهدایی  ــ ــود. در میان هزار جل ــ می‌ش

ــات مرحوم  ــ ــرا در زمان حی ــ ــود دارد. زی ــ وج
ــــری، از مکان‌های مختلف می‌آمدند که  وزی
این کتابخانه به آنجا اهدا شود ولی مرحوم 
وزیری کتابخانه را وقف آستان قدس رضوی 
ــه امکانات و بودجه  ــ ــرد و از آن تاریخ، هم ــ ک
ــان هم  ــ ــود. پس از ایش ــ و کتاب‌ها اهدا می‌ش
جناب محمدرضا انتظار بقیه‌الله مدیریت 
آنجا را برعهده گرفت و اتفاقاً هفتم شهریور 
ــــن اختتامیه  ــژه آیی ــ ــــش وی ــال، در بخ ــ امس
جشنواره کتابخوانی رضوی در استان یزد از 
پنجاه سال کتابداری او تجلیل به عمل آمد. 
ــاً 240 هزار جلد  ــ ناگفته نماند که ما از تقریب
ــزار جلدش اهدایی  ــ کتابی که داریم، 140 ه
ــــت. در کنار اینها ما در حال حاضر ۴۸۰۰  اس
ــــخه خطی داریم که دو سوم  جلد کتاب نس
ــــت. همچنین بیش از ۵ هزار  آن اهدایی اس

مجلد نشریه نگهداری می‌شود.
ëë کتابخانه وزیری گویا زیرزمینی هم دارد و

کتاب‌های زیادی در آنجا وجود دارد. صحیح 
است؟

بله، بعد از اینکه کتابخانه تخریب شد و 
ــــی از آب  ــاخته شد، بخش ــ فضای جدیدی س
ــوق با ساختن یک سقف کاذب  ــ انبار چهارس
ــد. این قلعه کتاب،  ــ به قلعه کتاب تبدیل ش
ــد و ۴۸۰۰جلد  ــ مخزن کتاب‌های خطی ما ش
کتاب خطی ما در آنجا نگهداری می‌شود که 
بدنه آن بدنه آب انبار است ولی دور تا دور آن 
بتن آرمه شده است که هم بدنه حفظ شود و 
هم کتابخانه در جای خودش محفوظ بماند.

ëë در جایـــی گفتـــه بودیـــد که وقتـــی کتاب
کرده  چاپ  را  میبدی  رشـــیدالدین  شناسی 
گرفته  تومان  هـــزار  حق‌التالیف 50  بودید، 
بودید و یک نفـــر در تهران 5 میلیون تومان 
گرفته بود. با این حال همچنان کار پژوهش 
را دنبال می‌کنیـــد و به جایی نرســـیدید که 
بگویید خسته شدم. دلیل این علاقه و همتِ 

علی‌الدوام چیست؟
ــم  ــ اکنون از هر ۱۰۰ مقاله‌ای که می‌نویس
ــد مثلًا  ــ ــان را می‌دهن ــ ــــف دوتایش حق‌التالی
مجله میراث مکتوب حق التالیف می‌دهد 
ــا حق‌التالیف  ــ ــــات نه تنه ولی برخی مج
ــه‌ات در مجله  ــ نمی‌دهند بلکه وقتی مقال
ــه را هم  ــ ــروی مجل ــ ــود باید ب ــ ــاپ می‌ش ــ چ
بخری. الآن شاید برای بیش از ۶۰۰مقاله‌ام، 
تنها برای ۵۰ مقاله حق‌التالیف گرفته باشم 
و ۵۵۰ مقاله دیگر ظاهراً رایگان بوده است! 
نشریات یزد بخصوص در زمینه یزد هرجا 
ــان  ــ ــه‌ای بخواهند رایگان در اختیارش ــ مقال
ــــت؛ مهم،  می‌گذارم. این برایم مهم نیس

اعتلای فرهنگ ایران است.
ëë آینده یزدشناســـی و یزدپژوهی را چگونه

می‌بینید؟
ــر با وجود  ــ ــبختانه در حال حاض ــ خوش
ــــی و آمدن استادان  رشته‌های ایرا‌ن‌شناس
ــــت. یکی  ــــدان جای نگرانی نیس خوب چن
ــــت که  ــــکری بافقی اس از آنها علی اکبر تش
ــه آینده تاریخ یزد امیدوار  ــ من با وجود او ب
هستم. او مثلًا در زمینه تاریخ زرتشتیان یزد 
کارهای قوی و پرمایه‌ای انجام داده است. 
ــگاه یزد که  ــ از این جهت و با توجه به دانش
جزو دانشگاه‌های خوب است، می‌توان به 

آینده تاریخ‌نگاری یزد امیدوار بود.

نگاه ایرانی

یادداشت

حســـین مســـرت، دانش‌آموختـــه زبـــان و ادبیـــات فارســـی و 
کارشناس ارشد نسخه‌های خطی، یکی از معدود پژوهشگرانی 
است که همچون الگویی برای اهل تحقیق با اصالت دادن به 
دنیای کتاب، ثبات و قطعیت اسناد مکتوب کاغذی را در برابر 
ناپایداری و جعل هنگفت و حیرت‌انگیز دنیای مجازی، به رخ 
می‌کشد. برای خود من آشنایی و افتخار همکاری با او دوجنبه 
از شخصیت‌اش را معرفی می‌کرد که هر دو به نوعی همپوشان 
یکدیگـــر بودند؛ نخســـت: رفتار حرفه‌ای و دقت مســـئولانه در 
برابر ریزترین جزئیات –حتی آنها که به سختی به چشم افراد 
حرفه‌ای می‌آیند- و یافتن مستندات کافی و قطعی برای ابراز 
یا بیان آن‌ها. و دوم: شخصیت صبور و بردبار، همراه با آرامشی 
درونی که اگر نبود، از پس این همه جســـت‌و‌جو برنمی‌آمد. او 
بـــا همین منش آرام و متمرکـــزش روی کار، تلمذ را ابزار خود 
می‌داند و از گفتن »نمی‌دانم« یا »اجازه بدهید بررسی بیشتری 
کنم« ابایی ندارد. از حسین خدیوجم، اسلامی ندوشن، خداداد 
خنجری، ضیا دهشـــیری، کریم کشـــاورز و... بســـیاری دیگر از 
بزرگان عرصه پژوهش، هر یک در گوشـــه‌ای به نوعی توشه‌ای 
برگرفته است. با اینکه پدرش، عباس مسرت، خود شاعر، اهل 
کتاب و اهل نظر بود، اما در کســـب مهارت‌های تدوین یک اثر 
پژوهشـــی خود را مرهـــون مرحوم دکتر یـــدالله جلالی پندری 
می‌داند. ماحصل تمام این مراودات و مناسبات تاکنون بیش 
از 50 عنوان کتاب و 600 مقاله منتشر شده است. دستگاه‌های 
دولتی بارها او را کتابدار و پژوهشگر نمونه معرفی کرده‌اند، اما 
به گمان من آنچه در حسین مسرت بیش از هر چیزی متجلی 
اســـت این اســـت که با‌وجود تمام حوادث چرخِ کج‌مدار، آرام 
آرام او گام در راه نامدارانـــی می‌گذارد که جای خالی‌شـــان را با 

ذره ذره وجود احساس می‌کنیم.

رفتار حرفه‌ای و دقت  مسئولانه

حمیدرضا شعبانی

مدیر نشر دف

درباره منش و روش »حسین مسرت« 


